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شهروند| لاغراندام و کشیده است با عینکی بدون 
فرم که چشمان مهربانش از پشت آن پیداست. موهای 
یک دست سفیدش را مرتب شانه زده و کراواتی سِت 
کت وشلوارش زده. از جوانان قدیمی است از آنهایی که 
تجربه شیرین دوران دانشگاه را اوایل دهه پنجاه تجربه 
کرده اســت. متولد و بزرگ شده تهران است و بیشتر 
عمرش را درس خوانــده، درس داده و پژوهش کرده 
و حالا چندسالی می شــود که خودش را بازنشسته 
کرده تا وقت بیشــتری را با تنها نوه اش بگذراند. »به 
رســم روزگار و به عادت پدرانمان، کودکی کردیم تا 
به نوجوانی و جوانی برســیم. درس خواندیم و شغلی 
را برای امــرار معاش انتخاب کردیم. اگر چه شــغلم 
همیشه عشقم بوده و هنوز به رســم وفاداری به آن 

کارهای پژوهشی انجام می دهم.« 
عاشقی همان دوران جوانی سراغ آقا محمد آمده 
و با پشت  سر گذاشتن رسوم متداول که در گذشته 
از اهمیت بالایی برخوردار بودند، عروســش را به 
خانه بخت برده اســت. »من و همسرم در دانشگاه 
تهران درس می خواندیم و هردویمان آرزوهای دور 
و درازی در سر داشــتیم و برای همین به اصطلاح 
عرف راهی غربت شــدیم و ادامه تحصیل دادیم.« 
آقامحمد با یادآوری آن روزها کمی مکث می کند 
و لبخنــد کوتاهــی می زند:»قدیم هــا همه چیز 
رنگ وبوی دیگری داشــت؛ رنگ وبویی از شادی، 
احترام ، امیــدواری و ... زندگی را می شــد با تمام 
ثانیه هایش لمس کرد و از آن لذت برد.« آقامحمد 
دســتی به موهای یکدست ســفیدش می کشد و 
استکان چای را به دســت می گیرد:»عاشق شدن، 
خانه  خریدن، تک تک رســومی که بــرای ازدواج 
پشت سر می گذاشتیم حال و هوای دیگری داشت. 
برای هرکدام تعریفی وجود داشــت که همگی در 
مورد آن اتفاق نظر داشــتیم، البته نسل های جدید 
به اجبــار زمانه از خیلی آداب و رســوم گذشــته 
بی خبرند و نتوانســته اند آنها را تجربه کنند اگرچه 
به بــاور من می توان بــا امیدواری و آســان گیری 
 راحت تــر از هم نســل ها زندگــی کــرد و از آن

لذت برد.«    
آقا محمد از همکلاسی قدیمی و همسر امروزی اش 
در آمریکا بی خبر بود؛ چون هر کدام در دانشــگاهی 
جدا از هم ادامه تحصیل دادند تا در رشته خود دکتری 
بگیرند. خیلی از کسانی که با آنها برای ساختن زندگی 
جدید راهی آمریکا و دیگر کشورها شده بودند هیچ گاه 
به برگشت فکر نکردند و رفتند که بمانند و به شیوه ای 
جدید زندگی کردن را تجربه کننــد اما آقا محمد و 
فرزانه خانم همیشه دلشــان برای وطن و رنگ وبوی 
سنت ها و آداب ایرانی تنگ می شد و همان زمان رفتن 
با خود قرار گذاشتند به ایران برگردند و پشت  میزهای 
دانشگاه های داخلی آموخته هایشان را تدریس کنند 
برای همین آقا محمد با تمام شــدن درس اش راهی 
ایران شد اما بعد از مدتی به پیشنهاد یکی از دانشگاه ها 
با این ضمانت که می تواند پژوهش هایی داشته باشد 
و این مسیر برایش هموار می شود، راهی غربت شد و 
مدتی را در دانشگاه تدریس کرد و تحقیقاتی هم در 
همه این سال ها داشت تا اینکه دوباره دلش برای ایران 
تنگ شد و برای همیشــه تصمیم گرفت در وطن به  

دنبال رویاها و آرزوهایش بگردد. 
»در همه این سال ها از فرزانه بی خبر بودم و در همان 
دورانی که در دانشــگاه تهران مشغول تدریس بودم 
خیلی اتفاقی دیدمش. خیلی تغییر کرده بود اما هنوز 
چشمان همان دختر شیطان روزهای دانشجویی را 
داشت. فرزانه  هم قرار بود در همان دانشگاه تدریس 
کند.« در همان دوران تحقیقات مشترک و همفکری 
دو همکلاســی قدیمی آنها را بیشــتر به هم نزدیک 
کرد و حالا بعد از ســال ها زندگی مشترک و کنار هم 
پیرشدن ســه پســر و یک دختر دارند که آرزوهایی 

برایشان دارند. 
»غربت و دوربودن گویی سرنوشتی است که نصیب 
تمام خانواده شده است؛ چون در حال حاضر دو پسرم 
دور از ما در آمریکا و کانادا زندگی می کنند.« دو پسر 
کوچک خانواده برای ادامه تحصیل راهی غربت شدند؛ 
یکی به کانادا رفت و دیگری بــه آمریکا. »جوان اند و 
می خواهند در رشته تحصیلی شان پیشرفت کنند و 
مطابق علم روز پیش بروند. خدا را شکر جایگاه های 
خوبی هــم به دســت آورده انــد و برای خودشــان 

اسم ورسمی پیدا کرده اند.«
آقامحمد با همان لبخند همیشــگی روی صندلی 
لم می دهد و می گوید: »دیدن بچه های صالح و موفق 
تمام خستگی را از تن آدم بیرون می کند. زندگی یعنی 
همین شــکرگزاری برای داشته و نداشته ها چون در 

تک تک  آنها بی شک حکمتی است.«        
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سخنگوی سازمان غذا و دارو می گوید: »متاسفانه حدود ۴۰ درصد از اقلام آرایشی و بهداشتی در کشور 
قاچاق است.« کیانوش جهانپور درباره قاچاق مواد آرایشی و بهداشتی در کشور گفت: »متاسفانه حدود 
۴۰ درصد از اقلام آرایشی و بهداشتی در کشور قاچاق است، درباره فرآورده قاچاق هم اصل براین است که 
جعلی و تقلبی است، مگر این که خلاف آن ثابت شود، زمانی که از فرآورده قاچاق استفاده می شود، مواردی 
مانند رنگ های تقلبی و فلزات سنگین و  هزارو یک مشکل دیگر بر آن محتمل است.«  او ادامه داد: »در زمینه 
قاچاق جدا از برخوردهای گذشته انتظامی، قضائی یا حوزه سلامت در موضوع پیشگیری، مصون سازی و 

فرهنگ سازی درنظر است تا جامعه ما کالاهای قاچاق را هم بشناسند و از  آنها استفاده نکنند.« 
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شــما هم برای ما بنویسید

مهتاب جودکی| سیل دوباره برخی از خوزستانی ها 
را به فکر رفتن انداخته؛ رفتنی شاید موقتی و شاید برای 
همیشه. این رفتن اگر همیشگی باشد، بعد از جنگ هشت 
ساله و ریزگردهایی که نفس اهالی این استان را بریده بود، 
ســومین موج مهاجرت خواهد بود. سیل گسترده ای که 
پیش از بهار در ایران روان شــد و 21 استان را درگیر کرد، 
هنوز پایان نگرفته. اوضاع آرام تر شده اما مردم خوزستان 
گوش به زنگ اند و مــدام خبرها را چک می کنند؛ اگرچه 
باوجود دستور تخلیه خانه های بعضی نقاط، بسیاری به 
سختی حاضر به انجام این کار شدند، موج سیلاب بعضی 
اهالی آبادان، خرمشهر و اهواز را چنان نگران کرده که بار 
سفر بسته اند به تهران، هرمزگان و مناطقِ دور از سیلابِ 
استان. در آبادان حتی آفتابی شدن آسمان هم نگرانی ها را 
کم نکرده. مردم به قید »فوری« حساس شده اند و همین 
چهارشنبه که رودهای کرخه و دز در منطقه الهایی اهواز 
به هم پیوستند و به ســمت اهواز سرازیر شدند، برخی ها 
به رفتن مصمم تر شــدند. گفتند چرا بمانیم در آوارگی و 
سختی. اسناد شــخصی و مدارک املاک و طلاها و همه 
داشته های مهم را برداشــتند، تا اگر سیلاب بالادست به 
محله شان رسید و اوضاع بحرانی شــد، خانه را بگذارند و 

بروند. 
با ادامه بارندگــی و طغیان رودخانه ها، ظرفیت ســد 
کرخه هم به تراز نهایی نزدیک شــد و بیشتر از یک هفته 
پیش دستور داده شد که سوسنگرد، بستان، رفیع، کوت 
ســیدنعیم، ابوحمیضه و حمیدیه تخلیه شــوند. ظهر 
چهارشنبه هم منطقه کیانشهر در حالت آماده باش قرار 
گرفت و دستور تخلیه فوری پنج منطقه شهر اهواز صادر 

شد: عینِ دو، گلدشت، سیاحی، سادات و سلیم آباد.
گول ظاهر آرام رود را نمی خوریم

روز چهارشنبه وقتی نســرین با بچه دو ساله اش سوار 
هواپیما شــد و به تهران آمد، هوا در آبادان آفتابی بود، اما 
صدها خبر آمیخته به شایعه نگذاشت او در آبادان بماند. 
»کرخه پر شــده و همه می ترسند بشــکند. می گویند 
چیزی به پر شدن سدهای عراق هم نمانده و اگر آنها هم 
آب سد را رها کنند، حتما به آبادان می رسد. از سد دز هم 
می ترسیم. شهر خشک و آفتابی اســت، اما اروندرود بالا 
آمده و بهمنشیر هم. شبِ چهارشنبه گفته بودند که ممکن 
است بارندگی بیشتر شود و سد دیگر نتواند مقاومت  کند. 
اگر برای سد اتفاقی بیفتد و سیل جاری شود، 8-7 ساعت 
طول می کشــد تا آب به آبادان برسد.« هفته پیش که بار 
دیگر در خوزستان سیل آمده و به آبادان رسیده بود، با اعلام 
وضع اضطراری در بعضی نقاط، خیلی ها باک های بنزین 
خودرویشان را پر کردند و وسایل مهمشان را جمع کردند 
و به حال آماده باش منتظر شدند. در روزهای گذشته هم 

خیلی ها با اعلام هشدارهایی برای اهواز، بار سفر بستند.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران چند 
روز پیش نســبت به بروز بیماری هــای عفونی بعد از 
سیلاب هشــدار داد: »شــیوع بیماری های گوارشی، 
پوســتی و انگلی در مناطق ســیلابی مردم را تهدید 
می کند. اســتفاده از آب های آلــوده می تواند منجر به 
شایع شدن این قبیل بیماری ها شود. توصیه می کنیم 
هموطنان مناطق ســیل زده به هیچ عنوان از آب های 
روان و آلوده حتی در شــرایط خیلی ســخت استفاده 
نکنند.« نســرین هم این هشدارها را شــنیده. او که 
ساکن محله امیری آبادان اســت، درباره نگرانی اش به 
»شهروند« می گوید: »دلواپس سلامت بچه ها هستیم. 
بعد از سیل اول اهواز گفته شــد که اسهال خونی بین 
بچه ها گزارش شده اســت. در آبادان موردی گزارش 

نشد، اما من برای اطمینان از آب معدنی استفاده کردم. 
سیســتم فاضلاب آبادان از مدت ها پیش دچار مشکل 
شــده و همین که یک باران معمولی در آبادان می آید، 
فاضلاب بالا می زند، حالا چه رسد به سیلاب. اگر سیل 
بیاید حتما آب ها آلوده می شود و باید مراقب بیماری ها 
بود. در کمپ های اهواز هم بیماری عفونی گزارش شده 
و این اتفاقی است که در مواقع سیل می افتد. سه شنبه 
در کیانپارس اهــواز وقتی فاضلاب ها بــالا زد، گفتند 
باید خیلی مراقب باشیم، چون در این شرایط بیماری 
حصبه و وبا شایع می شود. در خیلی از محله های اهواز 
این مشکل و نگرانی هست. سیل به آبادان نرسیده، اما 
گول ظاهر آرام رودخانه هــا را نمی خوریم.« اینها همه 
او را واداشــت به این که طلاها و مدارکش را بردارد و به 

تهران بیاید، تا زمانی که آب ها از آسیا بیفتد.  

بارمان را بسته ایم و می رویم بندر لنگه
خانواده امید بارشــان را بسته اند تا به بندر لنگه سفر 
کنند. سفر آنها هم به  دلیل سیل است. وقتی هشدارها 
درباره اهواز جدی شــد، امید به اهــواز رفت و خانواده 
عمویش را هم به آبــادان آورد که اوضاعش آرام تر بود. 
»ما چند خانواده ایم و سر جمع 20 نفر می شویم. قرار 
شــده بنشــینیم خانوادگی صحبت کنیم و به تفاهم 
برسیم تا اگر وضع بارش شدیدتر شــد، برویم. شایعه 
شــده اگر کرخه بشــکند، جان 6 میلیون نفر به خطر 
می افتد. این سد 10 برابر سد کرج است و آبش تا عراق 
و حتی کویت هم خواهد رفت. با این همه هشداری هم 
که داده اند، منطقی است که آماده باشیم.« او هم بارش 
را بســته و برای یک هفته مرخصی گرفته. »مدارک را 
برداشته ایم. وسایل خانه را که کاری نمی توانیم بکنیم. 
می رویم بندر لنگه تا وضع هوا بــه پایداری برگردد. از 
طرف فرمانداری و مدیران شــهری البته وضع اضطرار 
برای آبادان اعلام نشده است، اما ما نخواستیم ریسک 
کنیم تا در لحظه آخر توی سیل بمانیم. خیلی از مردم 
هم منتظرند تا وضع خوب بشود و من امیدوارم این طور 
باشــد. من به  همه دوســتان و آشــنایانم هم توصیه 

کرده ام که در این وضعیت نمانند.« 
اقوام او از اهواز به آبــادان آمده اند که فعلا وضعیتش 
خوب اســت، اما موج تازه بارندگی همه را نگران کرده 
اســت. امید از مســیری که تا اهواز رفته و برگشته هم 
این طور می گوید: »راه یک ساعته آبادان تا اهواز چندین 
ســاعت طول کشــید. در این وضعِ بسته شدن جاده ها 
ترافیک هم سنگین شــده و مردم در شهر مدام در حال 
جابه جا شدن هستند.« در روزهای پیش رئیس پلیس 
راهور خبر داد که در نزدیکی اهواز، سیلاب بخش هایی 

از آزادراه اهواز- آبادان، در لاین آبادان به اهواز را تخریب 
کرد و آبادانی ها بــرای رفتن به اهــواز از جاده قدیمی 
خرمشهر- اهواز تردد می کنند. صبح چهارشنبه با این که 
رئیس پلیس راه آبادان گفته بود که جاده آبادان - اهواز 
برای تردد خودروهای سواری و سبک بازگشایی شده اما 
به ظهر نرســیده، با آمدن موج تازه سیل،  جاده آبادان - 

اهواز دوباره بسته شد و روز جمعه جاده هم زیر آب رفت.
بار دیگر خانه به دوشی

خانه معصومه در منطقه زیتون است؛ یکی از محله های 
اهواز که در بلندی است و ســیل تا امروز به آن نرسیده. 
او هم یــک هفته ای اســت که با همســر و بچه هایش 
به کرج آمده. او می گوید بعــد از جنگ، این تجربه یک 
خانه به دوشی دیگر است. اقوام او در سال های جنگ به 
شهر ازنا در لرســتان مهاجرت کردند و حالا آن جا هم 
درگیر سیل است. »با آمدن سیل، چندین و چند شهر 
و روستا در خوزستان تخلیه شده. تعداد شهرها شاید به 
11 تا می رســد؛ از دارخووین تا بستان و دشت آزادگان. 
یکسری سوله و پناهگاه برای سیل زدگان از پیش آماده 
کرده بودند، اما مگر جواب چه تعــداد آدم را خواهد داد 
این امکانــات؟ این همه آدم کجا برونــد. ما که از پیش 
می توانستیم به خانه اقواممان بیاییم، این کار را کردیم. 
فکر می کردیم وضع بهتر می شــود و همین روزها قصد 

برگشتن داشتیم، اما گویا قرار نیست باران بند بیاید.«
او ســه بچه مدرســه ای دارد که در تمــام این مدت 
مدرسه هایشــان به دلیل سیل تعطیل بوده است. هفته 
پیش مدیرکل آموزش و پــرورش هم گفت که احتمالا 
 سال تحصیلی را پایان خواهند داد، چون در اهواز وضع 
رفت وآمد و فاضلاب مناســب نیســت و بنابراین شاید 
آموزش و پرورش ناچار شــود از همین حجم کتابی که 
تاکنون درس داده انــد، از دانش آموزان امتحان بگیرد و 
جبران عقب ماندگی ها را بگذارند برای  ســال تحصیلی 

بعدی.
معصومه اما می گوید حتی اگر مدرســه ها باز شــود، 
با وجود ســیلابی که به راه افتاده، برق و آب شهر مدام 
قطع اســت و زندگی کردن بدون این امکانات چندان 
آسان نیست. »اخباری به گوشمان رسیده که اضطراب 
به جانمــان انداخته. برخی ها در آبادان زندگی شــان را 
جمع کرده اند که بیایند تهران و شهرهای دیگر. اما خیلی 
سخت است. مشکل فقط آبگرفتگی نیست. قطعی برق 
و آب هم زندگی را ســخت می کند. نبود امکانات مردم 
را ترسانده اســت. برای همین اســت که مردم ترجیح 

می دهند موقتا بروند به شهرهای دیگر.«
همه به هشدار ها گوش نمی کنند

مجتبی گهستونی، فعال رسانه ای خوزستان چند روز 
پیش به روستاهای سوســنگرد رفته و دیده بود چقدر 
مردم از ســیلاب وحشــت کرده اند، هرچند گروه های 
بسیاری برای کمک به روستاهای سوسنگرد رفته اند و 
لحظه ای بیکار نبوده اند. »ســیلاب در سوسنگرد انگار 
روزهای جنگ را تداعی می کند؛ ســیل، ماشــین های 
نظامــی، نفربــر و جنب وجــوش نیروهــای نظامی و 
پاســدارها. همه درگیر سیلاب هســتند و هر روز موج 
خبر از یکــی از نقاط خوزســتان می آید؛ یــک روز از 
سوســنگرد و یک روز از اهــواز. دورتادور اهــواز را آب 
گرفته و هراس شکستن ســیل بندها و باران های آخر 
فروردین خیلی ها را نگران کرده. آنها که نگران هستند، 
در محدوده اســتان جابه جا شــده اند، اما خیلی ها هم 
 هشدارها را جدی نمی گیرند و منتظر می مانند تا وضع

بحرانی شود.«

موجسومجابجاییدرخوزستان

با روان شدن سیلاب در خوزستان، برخی از هراس سیل، 
راهی تهران، هرمزگان و نقاط دور از سیلِ استان شده اند

نماینده سازمان های مردم نهاد استان خوزستان در 
ستاد مدیریت بحران این استان:   

 اوضاع بحرانی نیست
رفتنی ها برمی گردند

 »زندگــی در جریان اســت و اوضاع رو 
به بهبودی اســت. هر کس بــرود، دوباره 
مسئول  داوودی،  ســیروس  برمی گردد.« 
 ســازمان های مردم نهاد استان خوزستان 
این طــور می گوید. او که بــه نمایندگی از 
ســازمان های مردم نهاد در  جلسات ستاد 
بحران حضور داشته به »شهروند« توضیح 
می دهد: »آبادان مشــکلی ندارد. در اهواز 
هم سطح آب  پایین آمده و نگرانی آنچنانی 
نداریم و اوضاع آن طور که در فضای مجازی 
بحرانی نشانش می دهند، نیست.  کاری که 
برای مهار ســیل و کنترل اوضاع باید انجام 
می شد، شده و بحران از سرمان گذشته، اما 
باز هم طبیعی  است وقتی آب بالا بیاید مردم 
بترسند. اخبار درست به دستشان نمی رسد. 
اگر قرار بود اوضاع تا این حد که  شایعه شده 
بحرانی می بود، ما که یک بار دیگر جنگ زده 
شده بودیم، در شهر نمی ماندیم، اما اوضاع 
تحت  کنترل است و می شود مدیریتش کرد. 
اگر مردم با سفری کوتاه مدت حالشان بهتر 
می شود و نگرانی شان  کمتر، مشکلی نیست. 
کســانی که رفته اند هم به زودی برخواهند 
گشت چون شرایط درحال عادی شدن است 

 و زندگی در جریان.« 
به گفته او سیل خوزستان با لرستان فرق 
دارد:  »سیل لرستان بی خبر آمد، اما سیل 
خوزستان را از قبل پیش  بینی کرده بودیم. 
این جا حجم آب زیاد است، اما چون سطح 
خوزستان صاف اســت، آب در این گستره 
بزرگ  پخش و در نقاط زیادی مهار شــده 
است.« داوودی پنجشنبه شب در حمیدیه 
دیده که آب در قســمت هایی از زمین های 
کشاورزی درحال بازگشت به کانال ها بوده. از 
طرف دیگر از سه روز پیش کاهش خروجی 
 سدها هم آغاز شده اســت،  هرچند طول 
می کشــد تأثیر این روند در اهواز مشاهده 
شود. بحران اصلی از سر  خوزستان گذشته 
است، اما بارندگی دیگری در راه است:  »قرار 
اســت 27 و 28 فروردین سامانه ای بارشی 
در  لرستان فعال شود که باز هم سیلابش به 
خوزستان خواهد رسید، اما دور تا دور اهواز 
خاکریزهای حداقــل 4-3  متری زده اند که 

سیل را تا حد زیادی مهار خواهد کرد.« 
مسئول ســازمان های مردم نهاد استان 
خوزســتان از مشکلات خوزســتان هم 
می گوید: »مشــکل این است که در  بعضی 
مناطق فاضلاب بالا زده است، مثل کیانپارس 
که البته از گذشــته با هر بارانی فاضلابش 
بیرون می زد. در  عین دو چند خیابان را آب 
گرفته. 240 روستا مشــکل پیدا کرده ، آب 
گرفته ، محاصره یا  تخریب شده اند و از این 
تعداد 140 روستا مشکل اصلی دارند و بعضی 

دستور تخلیه گرفته اند.« 
این طور که او می گوید وجود شــایعات 
مختلف و در کنار آن شرایطی که برای اهالی 
لرســتان پیش آمده،  مردم را نگران کرده 
است و دلیل این اتفاق اطلاع رسانی ضعیف 
است: »این که می گویند آب از عراق می آید 
 دروغ است. در این مدتی که همراه با ستاد 
بحران بودم، یادگرفتم و چیزهایی دیدم که 
دیگران کمتر می  بینند. دلیل واکنش های تند 
و نگرانی ها، اطلاع رسانی ضعیف است. اگر 
جریان اطلاع رسانی استاندارد و  درست بود، 
کمتر شاهد این حجم از اضطراب میان مردم 
بودیم. درباره هورالعظیم هم باز اگر مسئولان 
مربوطه  به درستی اطلاع رســانی کنند و 
توضیحی به کشاورزان بدهند، نارضایتی ها 

رفع می شود.« 
او ادامه می دهد: »در این مدت اگر همدلی 
خود مردم نبود، نمی توانســتیم این طور 
اوضاع را دست بگیریم. اگر  مردم و کمک های 
مردمی و حضور سازمان های مردم نهاد نبود، 
دولت به تنهایی نمی توانست از پس مشکل 
 بر بیاید. نقدی اگر هست به مدیریت بحران 
پیش از وقوع آن است؛ یعنی آموزش رفتار 
در دوره ترسالی و سیل  به مردم. سازمان های 

مردم نهاد وارد این حوزه شده اند.« 

آبادان مشکلی ندارد. در اهواز هم سطح 
آب  پایین آمده و نگرانی آنچنانی نداریم 

و اوضاع آن طور که در فضای مجازی 
بحرانی نشانش می دهند، نیست.  کاری که 
برای مهار سیل و کنترل اوضاع باید انجام 
می شد، شده و بحران از سرمان گذشته، 
اما باز هم طبیعی  است وقتی آب بالا بیاید 
مردم بترسند. اخبار درست به دستشان 

نمی رسد


